
 

 

   

از نظر علامه  یبه علم حضور یبازگشت علم حصول یچگونگ

 ییطباطبا

 2یاندکتر رضا اکبر یآقا ،1)نویسنده مسئول(یکاظم یرهن
 

 nayere.kazemi91@gmail.com تهران، مدرس یتدانشگاه ترب یدکتر یدانشجو 1

  مدرس یتاستاد دانشگاه ترب 2

 

 

 چکيده

شده  یانعلم ب یکه برا یماتیاز تقس یکیبوده است.  یلسوفاناست که همواره مورد توجه ف یعلم و ادراک از جمله مسائل معرفت شناس 

و علم  یذهن یهاصورت یرا علم با واسطه یکه فلاسفه عمدتاً علم حصول یبترت ینبه لحاظ داشتن و نداشتن واسطه در ادراک است. به ا

و  یاتارائه و آنها را علم به ماه یو علم حضور یاز علم حصول یمتفاوت یفتعر یی. علامه طباطبادانستندیواسطه م را علم بدون یحضور

علوم از  یحرف آن است که همه ینا یلازمه گردد؛یبر م یبه علم حضور یبر آن است که علم حصول ینکرد. همچن یفعلم به وجود تعر

آن است که  یمقاله در پ ینناسازگار است. ا رسد،یبه نظر م یادر مورد ادراک اش ییدر نظر ابتدا نچهبا آ ینسنخ علم به وجود باشند. و ا

موضوع،  یندر ا یشانا یدگاهکه د شودیروشن م یلیکند. و با دلا ییناز نظر علامه را تب یبه علم حضور یبازگشت علم حصول یچگونگ

 ح است. یخاص خودشان قابل توض ینوآورانه و تنها با مبان

 یهاو صورت یااش یبرا یکدیگر،آنها بر  یو علّ یضمن باور به سه عالم ماده، مثال و عقل و ترتّب طول ییعلامه طباطبا     

 یهااندام ی،ادراک حس یندکه در فرا کندیم یاندارند و ب یتمحسوس، عل یماد یدر عالم مثال ثابت کرد که نسبت به ش یوجود ی،علم

که آن هم مجرد است، را در عالم مثال مشاهده و با  یماد یش یمجرد، صورت مثال یستانسان که امر یتا صورت مثال شوندیمعد م یحس

. گیردیشکل م یدر ذهن صورت گرفته و ادراک حصول یسازمفهوم یدرک حضور ینبعد، از ا یو در مرحله یابدآن را ب یدرک حضور

 کار رود.به تواندیمدعا م ینا یینتب یبرا یعلم یهاآنها بر هم و اثبات تجرد صورت یگانه و ترتّب علّوجود عوالم سه ی،حرکت جوهر

 كليدی هایاژهو

 در ادراک یحس یهااندام ینقش اعداد ی،ادراک یعوالم وجود، تجرد صورتها ی،و علم حضور یعلم حصول 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 . متن مقاله1

 علامهاین تقسیم حصر عقلی دارد.  شود وحصولی و علم حضوری تقسیم می بندی اولیه علم به دو قسم علمدر یک تقسیم

دانسته  علم به ماهیت اشیاء را علم به وجود اشیا و علم حصولی علم حضوری را در کتاب نهایه الحکمه، طباطبایی

وجود را از کردند و علم به  ی دیگری بیانات بر اسفار این مطلب را به گونههمچنین ایشان در تعلیق (26،ص1388،طباطبایی)است.

صدرالدین « )فإن العلم بالوجود لا یمکن أن یکون حصولیا فلا بد أن یکون حضوریا » اند.نوع علم حضوری دانسته

 ( 390تا،صشیرازی،بی

ی مهکه هتوان گفت هرچند که علامه علم حصولی را نیز قبول دارد، لکن بر این باور است در بیان ارتباط این دو نوع علم، می 

( به این معنا که علم به ماهیات اشیا بر نوعی علم به وجود استوار 31،ص1388طباطبایی، گردد.)میعلوم حصولی به علم حضوری بر

است. این موضوع نیازمند توضیح است و در ادامه تبیین خواهد شد که چطور در مواجهه با اشیا پیرامون و درک حصولی ماهیات آنها، 

بازگشت علم  توان به علم حضوری بازگرداند؟و اساساً علم به اشیا را چگونه می توان ثابت کرد.وجود اشیا را میعلم حضوری به 

و  گفتند، حصول صورت اشیای مادی در ذهنی قبل میحصولی به علم حضوری به این معناست که علم حصولی آنچنان که فلاسفه

حصول صورت مجردات مثالی است که  ،در بادی امربه اشیای مادی حصولی ، بلکه علم 1نیست یا آفرینش آن صورت توسط نفس

کند. بنابراین علم حصولی به علم حضوری به مجردات مثالی که در واقع علت این موجودات انسان آنها را با علم حضوری مشاهده می

شود، در های ذهنی نامیده میآنچه که صورتی علوم، علم حضوری خواهد بود و ی همهگردد. بر این اساس پایهمادی است، باز می

کند و بدین نحو نسبت به واقع موجودات مجردی است که در عالم مثال و یا عالم عقل وجود دارد و نفس آنها را از دور مشاهده می

با مبانی فیلسوفان گذشته متفاوت است؛ او واسطه و عدم واسطه را  طباطبایی مبانی علامهآورد. آنها آگاهی حضوری به دست می

 ( 33صهمان،)داند.میداند؛ وجود و ماهیت را ملاک حصولی یا حضوری بودن علم ملاک نمی

حال با توجه به تعریف علم حصولی و علم حضوری به علم به ماهیت و وجود لازم به نظر میرسد معنای وجود و ماهیت از نظر 

به توضیح این امر م حصولی به علم حضوری است با بیان مبانی علامه تبیین شود. در ادامه به منظور اثبات مدعا که بازگشت عل علامه

 پرداخته خواهد شد.  

این مدعا به این  گیرد.شود، از تجرد ادراک کمک میعلامه در مقام اثبات این سخن که علم حصولی به علم حضوری منتهی می

نوعی ادراک ی ادراکات همهمنشأ بلکه به این معناست که  است و علامه منکر علم حصولی باشد؛معنا نیست که علم، فقط علم حضوری 

 (34)همان،ص حضوری است.

شود که معلوم چه روشن میفرماید که با دقت نظر حضوری میعلم ارجاع علم حصولی به  یعلامه طباطبایی در پاورقی بر اسفار درباره   

گردد و آن اتحاد م اتحاد دارد و در واقع علم حصولی به علم حضوری بر میجوهر مجرد عقلی یا مثالی است که با عالِ ،کلی و چه جزئی

 .درک شهودی وجود است علم حضوری است که همان جوهر مجرد عقلی یا مثالی در واقععالم با 

 

                                                           
-319: 3، ج1981یابند )صدرالدین شیرازی، میگردد که حقایق عقلی در آن ظهور و بروز نفس در ابتدا، با کسب استعداد از طریق ادراکات جزئی، همچون قابلی می- 1 

-(، در این فرآیند استکمالی، صور عقلی با نفس متّحد می445-444: 1354؛ همو، 283: 5، ج1981(. بر اساس ترکیب اتحادی ماده و صورت )صدرالدین شیرازی، 321

قابل برای حقایق عقلی نخواهد بود، بلکه خود در مقام انشاء و صدور آن حقایق قرار شوند؛ اما پس از استکمال نفس و اتصال دائمی آن به عقل فعال، نفس دیگر همچون 

 (.259: 8، ج1981گیرد )صدرالدین شیرازی، می

 



 

 

من هذا النظر و ذلک  بارجاع العلم الحصولی الی العلم الحضوری فینتج اَنّ و اعلم ان هاهنا نظراً َدق »

المعلوم بالعلم الحصولی سواء کان کلیّاً او جزئیاً جوهر مجرد عقلی أو مثالی یتحد به العالم نوعاً من الاتحاد و 

 (280ص،تابی)صدرالدین شیرازی،« سیجیء الاشاره الیه

 

 

 

 

 ارتباط وجود و ماهیت

 

لازم است به تعریف وجود و  و ارتباط آنها به بحث وجود و ماهیت، توجه به تعریفی که برای علم حصولی و علم حضوری بیان شدبا 

 توجه شود.  و اصالت وجود ماهیت

میان دو حیثیت وجود و ماهیت از یک طرف و میان علل  سیناابنوجود دو حیثیت را در اشیا تشخیص داده بودند.  مسلمان فیلسوفان

و بر این باور است که هر موجود  داقی برای وجود و ماهیت قائل استدو حیثیت مص اوگذارد. فرق می ماهوی و علل وجود از طرف دیگر

ترین تقسیم موجود، بنیادی سینادر فکر ابنشود. وجود بر آن ماهیت عارض میممکن زوج ترکیبی دارای ماهیت است که در خارج 

علی السویه  "لاوجود"تقسیم آن به واجب و ممکن است. موجود ممکن چیزی است که فی نفسه هم نسبت به وجود و هم نسبت به 

 (256،ص1390سینا،)ابناست و برای اینکه وجود یابد، باید وجود را از خارج به دست آورد. 

در خارج موجود است وجود  کرد که آیا وجود اصیل است یا ماهیت؟ به عبارت دیگر آنچه حقیقتاًمیرداماد این سوال را مطرح اولین بار 

ماهیت را اصیل  میدانست. ملاصدرا به همین دلیل  ،پذیرفتاست یا ماهیت؟ میرداماد به جهت اینکه وجود کلی طبیعی در خارج را می

بنابراین ملاصدرا ماهیت را به ( 131و 88ص،1392)عبودیت،دانست. یو به دلیل انکار وجود کلی طبیعی در خارج وجود را اصیل م

ای دو حیثیت وجود دار ،ملاصدرا بر این باور است که اشیائی که نزد انسان است .عنوان حیثیت مصداقی متافیزیکی در خارج قبول دارد

ملاصدرا وجود را سزاوارترین چیز به  (20،ص1395شیرازی، )صدرالدین« إنّ الأمور التّی تلینا لکلِّ منها ماهیةٌ و إنیّّةٌ»و ماهیت است. 

صدرالدین پذیر نیست. )درک آن با حد و رسم امکانو  داند. همچنین وجود مجعول بالذات استتحقق در خارج می

  (7ص،1391،شیرازی

ذهن تحقق دارد. او در جایی  از نظر علامه طباطبایی آنچه متن خارج را پر کرده، فقط وجود است و ماهیت چیزی است که تنها در

 ( 57،ص1،ج1378)طباطبایی، "ن در خارج نیستهمانا که وجود، حقیقتی اصیل است و چیزی جز آ"بیان کرده 

د اصل اصیل در هر چیز وجود اوست و ماهیت آن پنداری است؛ یعنی واقعیت هستی به خودی خو"یا در جای دیگر بیان کرده 

اشند. بلکه این بو بی آن )به خودی خود( پنداری میدار یت است و همه مهیات با آن واقعیتعنی عین واقعدار ی)بالذات و بنفسه( واقعیت

، 1390)طباطبایی، "آورند.را در ذهن و ادراک ما به وجود میها های خارجی، آنیتها و نمودارهایی هستند که واقعماهیات تنها جلوه

خن دیگری از س (64)همان،ص "آثار ماهیات در واقعیت هستی جاری نیست ماهیات و احکام "همچنین بیان کرده   (48-46،ص3ج

ای هجلوه"ها را یات حقیقیه که ما آنماه"ایشان هست که نشان میدهد ماهیت را به عنوان حیثیت متافیزیکی در خارج قبول ندارند. 

 (60)همان،ص "ایم....نامیده "گوناگون حقیقت در ذهن

نگاه علامه به وجود و ماهیت نشان میدهد که از نظر علامه آنچه متن واقع را پر کرده وجود است و ماهیت از این وجود در  بنابر این

جود در مباحث علم گیرد. در ادامه ضمن تبیین علم حضوری از نظر علامه روشن خواهد شد که نگاه ایشان به اصالت وذهن شکل می

ای که با علم حضوری آن ن اشیا است و به گونهان در مواجهه با اشیا بیرونی آنچه را درک میکند وجود آثیر دارد. به این صورت که انستأ

 شود. بنابراین همه علوم حصولی در ابتدا علم حضوری بودند. سازی شده و علم حصولی ایجاد مینها مفهومشوند و سپس از آاشیا درک می

 

 به علم حضوریمبانی علامه در باب بازگشت علوم حصولی 

 



 

 

     عوالم وجود و ترتب علی آنها بر یکدیگر -1

أنه تبین بما تقدم أن الوجود ینقسم من حیث التجرد عن المادة و عدمه إلى ثلاثة عوالم کلیة أحدها عالم »... 

المادة و القوة. و ثانیها عالم التجرد عن المادة دون آثارها من الشکل و المقدار و الوضع و غیرها ففیه الصور 

تحمل القوة و یسمى عالم المثال و عالم البرزخ لتوسطه  الجسمانیة و أعراضها و هیئاتها الکمالیة من غیر مادة

بین عالمی المادة و التجرد العقلی و قد قسموا عالم المثال إلى المثال الأعظم القائم بنفسه و المثال الأصغر القائم 

نا بالنفس الذی تتصرف فیه النفس کیف تشاء بحسب الدواعی المختلفة  فتنشئ أحیانا صورا حقة صالحة و أحیا

صورا جزافیة تعبث بها. و ثالثها عالم التجرد عن المادة و آثارها و یسمى عالم العقل. و العوالم الثلاثة مترتبة طولا 

فأعلاها مرتبة و أقواها و أقدمها وجودا و أقربها من المبدإ الأول تعالى و تقدس عالم العقول المجردة لتمام 

قوة و یلیه عالم المثال المتنزه عن المادة دون آثارها و یلیه عالم فعلیتها و تنزه وجودها عن شوب المادة و ال

المادة موطن النقص و الشر و الإمکان و لا یتعلق بما فیه العلم إلا من جهة ما یحاذیه من المثال و العقل على ما 

  (65ص،1378طباطبایی،)« تقدمت الإشارة إلیه.

 

کند و سپس عقل فعال و ابتدا وجود حق تعالی و بعد وجود عوالم ثوانی یعنی وجود عقول را مطرح میفارابی در مورد عوالم وجود، 

 ،قرار دارد عالم عقلابتدا گوید: سینا میابن (29-21ص،1996،فارابی) .دهدرا در چینش عالم قرار می ماده نفس و سپس صورت وبعد 

 سینا عالم افلاک هم هست که بین معقول و محسوس واسطه است.عالم نفوس و عالم طبیعت یا عالم ماده. البته در ابن سپس

سهروردی عوالم را به چهار مرتبه انوار قاهره، انوار مدبره، برازخ و صور معلقه یا همان عالم مثال تقسیم  (407-405ص،1363سینا،ابن)

 (435،ص1354ملاصدرا،) . . عالم عقل، عالم نفس و عالم مادهکندعالم را اثبات میود سه ملاصدرا وجکرده است. 

وجود جوهری که از تقید به ماده و -1ط بیان داشته که برای موجود مادی و طبیعی سه جهت تحقق دارد: علامه در رساله الوسائ

وجود جوهری مادی. -3نه از احکامی که با ماده است.  وجود جوهری که از ماده مبراست-2احکامی که با ماده است، مجرد و مبراست. 

این سه جهت همان وجود مجرد، وجود مثالی و وجود مادی است. همچنین بیان داشته میان آنها نسبت و تقدم و تاخر و علیت برقرار 

 (158-157-،ص1378طباطبایی،است. مرتبه مجرد مقدم بر مرتبه مثالی و مرتبه مثالی مقدم بر مرتبه مادی است. )

 آثار آن هستند. موجودات این عالم مجرد از ماده و ، عالم عقول مجرده است کهقائل است. بالاترین مرتبهعالم مرتبه برای  سهعلامه 

ترین شکل، مقدار و جهت را دارد. پاییناست، اما برخی از آثار ماده مانند  مادهدیگر، عالم مثال یا خیال منفصل است که مجرد از  یمرتبه

 پذیری و فنا و حرکت هستند.خصوصیتی همچون نقص، زوال، تجزیه ، عالم ماده یا طبیعت است که موجودات آن دارایمرتبه

ی قبل بین این سه عالم قبل مطرح کرد این است که فلاسفه یتوان بین علامه و فلاسفهتفاوت دیگری که می (84،ص1388،طباطبایی)

 شود.عنی سهروردی قائل بود که هیأت نوریه فعل مباشر و مستقیم انوار قاهره است که عالم عقول میی علیت قائل نبودند. یرابطه

وجودی حسی، مثالی و عقلی قائل است که نسبت به یکدیگر علیت  یی وجودی و سه مرتبههمچنین علامه برای هر موجودی سه لایه

النوع وجود داد نه برای هر موجود بدارند و این بیان غیر از بیان سهروردی در قبول عالم مثل است. زیرا در عالم مثل برای هر نوع یک ر

گنجد و های دیگری هم هست که در این مقال نمیمحسوس. همجنین بین عالم مثال از نظر سهروردی با عالم مثال از نظر علامه فرق

ی وجودی برای هر موجود محسوس از ابداعات که روشن شود بیان علامه در قبول سه عالم و سه لایهکافیست مختصراً همین اندازه 

میکند و به نوعی علیت ایشان است و سخنی است که سابقه نداشته است. همچنین علامه بین این سه عالم حمل حقیقه و رقیقه را مطرح 

  (37،31ص،1387طباطبایی،) .میان آنها قائل است

فرق عالم ماده با عالم مثال این است که در عالم ماده که به . و عالم عقل علت عالم مثال است از نظر علامه عالم مثال علت عالم ماده

شود، اصلاً ، آناً فآناً متبدل میسیال است مادی موجودیشود، حرکت و سیلان وجودی هست، بنابراین موجود آن عالم قوه هم گفته می

اصلاً علم به موجود  ،«علق بما فیه العلمو لا یت»گوید . به همین دلیل میتواند متعلق معرفت ما باشدنمی ،سیال است شچیزی که وجود



 

 

توان توان به آن معرفت پیدا کرد. به چیزی میشود، نمی؛ آناً فآناً متبدل می، چون موجود مادی وجود سیال استگیردمادی تعلق نمی

  (399،ص1388)طباطبایی،تواند متعلق معرفت باشد.ود، نمیش، موجود مادی که دائماً عوض میمستقل و ثابت باشدمعرفت پیدا کرد که 

 وجودی است، انسان به علم است؛ زیرا علم جزء کمالات توان علم داشت و هر وجودی دارایاز دیدگاه ملاصدرا به هر وجودی می

ای مانند میز چون دارای وجود است، وجودش دارای علم است، اما ماهیتش که جسم علم دارد، حتی از دیدگاه ملاصدرا شی عالم وجودی

رد؛ بنابراین به موجود مادی است، علم ندارد؛ ماهیت ملاک غیبوبت است، زیرا هر جزئی از جزء دیگر غایب است، وحدت جمعیه ندا

تواند علم به غیب داشته باشد، البته از جهت ماهیت و مادی بودن؛ اما از نظر وجود، توان علم داشت، و همچنین موجود مادی نمینمی

 (44ص،1381،اکبریان)کتاب مشاعر و آگاهی است. دارای شعور 

شوند، به صورت ظهور اند با ماهیاتی که از آنها در ذهن محقق میپر کردهت عینی که متن واقعیت را ، ارتباط وجوداعلامه یدر فلسفه

شود در ذهن ماهیت تشکیل حدود وجودی در ذهن است. علامه بر آن است که حدود وجودی همان سلوب و اعدام است و آنچه باعث می

 مواجهه با رشود و آنچه انسان ددر ذهن ایجاد میتفسیر ماهیت تنها  ( بنابر این67،ص1388باطبایی،همین سلوب و اعدام است. )ط ،شود

 یابد تنها وجود آن شی است.اشیا با درک حضوری می

 

 تجرد صورتهای علمی  -2

و إذ کانت کذلک فهی أقوى من المادة خالیة عن القوة  هکیفما کانت مجرد هالعلمی هفقد تحصل بما تقدم أن الصور»

وجودا من المعلوم المادی الذی یقع علیه الحس و ینتهی إلیه التخیل و التعقل و لها آثار وجودها المجرد و أما آثار 

وجودها الخارجی المادی التی نحسبها متعلقة للإدراک فلیست آثارا للمعلوم بالحقیقة الذی یحضر عند المدرک 

ب و إنما هو الوهم یوهم للمدرک أن الحاضر عنده حال الإدراک هو الصورة المتعلقة حتى تترتب علیه أو لا تترت

 « بالمادة خارجا فیطلب آثارها الخارجیة فلا یجدها معها فیحکم بأن المعلوم هو الماهیة بدون ترتب الآثار الخارجیة.

 (22ص،1388)طباطبایی،

 

مجرد از ماده است. امر غیر مادی و خالی  شود،طور که در نظر گرفته لی است، هر صورت علمیه، که شامل صورت حسی، خیالی، عق

که موجود  ی درخت زردآلوشود، در آن قوه است. مثلاً هستهآنچه که در جهان خارج و در جهان طبیعت یافت می از قوه است. بنابراین

تواند ی درخت زردآلو میهسته مجرد خالی از قوه است.اما موجود شود. تواند انسان تواند درخت زردآلو شود. نطفه میمادی است، می

قوه تبدیل به فعلیت  ،و به تدریج درخت زردآلو نیست. با حرکت و در طول زمان ، هر چند در زمانی که هسته است،درخت زردآلو بشود

ضی موجودات مانند مجردات فعلیت رود. اما بعلازم لاینفک حرکت، زمان است. اگر زمان از شئ گرفته شود، حرکت از دست می شود.می

 (34ص)همان،اند. مانند جبرئیل و ادراک انسان. ادراک، مجرد از ماده و خالی از قوه است. محض

 

 نقش اعدادی فعل و انفعالات مادی در ادراک -3

الأول ظهر مما تقدم أن اتصال أدوات الحس بالمادة الخارجیة و ما فی ذلک من الفعل و الانفعال المادیین »

لحصول الاستعداد للنفس لإدراک صورة المعلوم جزئیة أو کلیة. و یظهر منه أن قولهم إن التعقل إنما هو بتقشیر 

المعلوم عن المادة و سائر الأعراض المشخصة المکتنفة بالمعلوم حتى لا یبقى إلا الماهیة المعراة من القشور 

لمشخصة و بخلاف التخیل المشروط ببقاء الأعراض بخلاف الإحساس المشروط بحضور المادة و اکتناف الأعراض ا

و الهیئات المشخصة دون حضور المادة قول على سبیل التمثیل للتقریب و حقیقة الأمر أن الصورة المحسوسة 

بالذات صورة مجردة علمیة و اشتراط حضور المادة و اکتناف الأعراض المشخصة لحصول الاستعداد فی النفس 

شتراط الاکتناف بالمشخصات للتخیل و کذا اشتراط التقشیر فی التعقل للدلالة على للإدراک الحسی و کذا ا



 

 

اشتراط إدراک أکثر من فرد واحد لحصول استعداد النفس لتعقل الماهیة الکلیة المعبر عنه بانتزاع الکلی من 

 (63ص )همان، «الأفراد.

حقیقتی مثالی و مجرد  انسان را به حقیقت اشیاء که دارند تای اعدادی های حسی جنبهمعلامه بر این باور است که حواس و اندا

ای و هر کند تا بتواند با علم حضوری وجود آن صورت و حقیقت مثالی را درک کند. به عبارت دیگر در مواجهه با هر شیاست متصل 

مواجهه حضوری پیدا کرده و به علم کنند تا وجود مثالی انسان با وجود مثالی آن شی محسوس های حسی فعالیت میواقعیتی اندام

 حضوری بتوان آن حقیقت را درک کرد. 

ساز است تا انسان در گیرد، این اتصال اندام حسی با شیء محسوس زمینهه صورت میهوقتی با اندام حسی با شیء محسوس مواج

شود، برای این که انسان با فراهم می ی مثال، حقیقت مثالی شیء محسوس را درک کند. وقتی که ادراک حسی حاصل شد زمینهمرتبه

شود، تا شیء محسوس با ادراک عقلی ادراک خیالی شیء محسوس را درک کند. وقتی که ادراک خیالی حاصل شد، زمینه حاصل می

ای درک کند. یعنی وقتی که شیحقیقت مثالی برای انسان حضور پیدا می ،درک شود. پس هم در ادراک حسی هم در ادراک خیالی

شود با ادراک حضوری درک می شی ، با اندام حسی با آن شی مواجه صورت گرفته شده، آنشودشود، آن شی با ادراک حسی درک میمی

آید که آن شیء محسوس را شود، به نظر مینه با ادراک حصولی. بنابراین از نظر علامه هنگامی که شخص با شیء محسوس مواجه می

 (41ص)همان، شود.حقیقتاً حقیقت مثالی آن شی درک می در اصل ولکن کند، درک می

 

 اخذ مفهوم مستلزم ارتباط با مصداق است -4

أن أخذ المفهوم و انتزاعه من مصداقه یتوقف على نوع من الاتصال بالمصداق و الارتباط بالخارج سواء کان بلا »

ل الخیال فی العلم الخیالی بواسطة الحس واسطة کاتصال أدوات الحس فی العلم الحسی بالخارج أو مع الواسطة کاتصا

بالخارج و کاتصال العقل فی العلم العقلی من طریق إدراک الجزئیات بالحس و الخیال بالخارج. فلو لم تستمد القوة 

المدرکة فی إدراک مفهوم من المفاهیم من الخارج و کان الإدراک بإنشاء منها من غیر ارتباط بالخارج استوت نسبة 

ء أصلا و الحال ء أو لا تصدق على شیمدرکة إلى مصداقها و غیره فکان من الواجب أن تصدق على کل شیالصورة ال

 (64ص)همان،« أنها تصدق على مصداقها دون غیره هذا خلف.

 

ادراک این است که مفاهیمی مانند  یهای مهم در زمینهتا کنون کیفیت ادراک محسوسات بیان شد. لکن یکی از پرسش

اخذ علم حضوری دانست.  به تواناین دسته از ادراکات را چگونه می بازگشت گیرد.شادی، غم، جوهر و ..... چگونه در ذهن شکل می

اط به خارج نباشد . اگر اتصال به مصداق و ارتبتوقف دارد مفهوم و انتزاعش از استعداد، بر نوعی از اتصال به مصداق و ارتباط به خارج

شود و انسان در خود مفاهیمی مانند شادی، غم، گرسنگی را درک شود. بنابراین چون با مصداق ارتباط حاصل میدرکی حاصل نمی

محبت با علم  شود.ر ذهن حاصل میو بعد معنای اراده د شده اراده در خود درک شود. ابتدانای شادی در ذهن حاصل میکند، معمی

شود. از دیدگاه علامه، در ادراک حسی و خیالی با علم حضوری، با معنای محبت در ذهن حاصل می سپس شود،میحضوری درک 

  (79ص)همان،شود.واقعیت خارجی مواجه و سپس معنا در ذهن حاصل می

مثل اتصال خیال در علم بنابراین اخذ مفهوم و انتزاع مفهوم از مصداق متوقف بر نوعی از اتصال به مثال و ارتباط با خارج است. 

ادراک عقلی و  با خارج نباشد، مفهوم در ذهن و اگر اتصال از دیدگاه علامه .شودخیالی. در هر دو نوع ادراک آن حقیقت مثالی درک می

حاصل  رنگ یعنی چه و درکیفهمد کند، اصلاً نمیشود، کسی که کور مادرزاد است رنگ را درک نمیحسی و خیالی حاصل نمی

و الا این صورتی که حاصل  توسط حواس با شیء خارج اتصال برقرار شده است. این است کهشود، این که رنگ درک میعلت شود، نمی

صورت شود به این دلیل است که با فرد انسان مواجه شود نسبت به همه چیز مساوی است، استواء دارد. این که مفهوم انسان درک میمی

بعد حقیقت مثالی آن برای شخص حضور پیدا کرده است. سپس شخص با  ،با آن شیء خارجی مرتبط شده. اندام حسی گرفته شده است



 

 

اک خیالی، حضور وجود مجرد مثالی برای وجود مجرد ادراک عقلی، حقیقت عقلی آن را درک کرده است. پس هم ادراک حسی، هم ادر

  (145،صهمان)است.  مثالی دیگر

حصول علم حصولی و چگونگی ادراک حسی و خیالی و عقلی شرح داده شده است. با بیان  ینحوه بنابراین با مطالبی که بیان شد

توان دریافت که چگونه علامه علم های علمی میر ادراک حسی و هم چنین تجرد صورتهای حسی دعوالم وجود و نقش اعدادی اندام

 گرداند.حصولی را به علم حضوری بر می

 

 

 

 مه با سهروردی در باب ادراک حسیشباهت و تفاوت نظر علا

هرچند عالم مثال سهروردی با عالم سهروردی نخستین کسی است که عالم مثال را مطرح کرد و آن را در میان عالم عقل و حس قرار داد. 

مثال از نظر علامه تفاوت دارد و تفاوت مهمی که وجود دارد این است که از نظر علامه، عالم مثال نسبت به عالم ماده علیت دارد. 

منظور در این به همین  های مهمی نیز وجود دارد.علامه تشابه دارد، لکن تفاوت سهروردی در باب ادراک حسی نظری دارد که با نظر

 پردازیم.قسمت به طور مختصر به بیان تشابهات و نقاط افتراق این دو دیدگاه می

هایی دارد مانند: الف(معلوم یک امر جزئی متشخص باشد نه کلی؛ ب(معلوم نزد نفس حاضر باشد نه در نظر سهروردی علم حضوری ویژگی

و از نمونه های علم حضوری موارد  د(نیاز به مطابقت با خارج نداشته باشد؛ ؛غایب؛ ج(بین آن دو ارتباط حضوری برقرار باشد نه حصولی

م بصری علم نفس به ذات خود، علم نفس به قوای خود، علم نفس به قوای منطبعه مادی خود و علم نفس به معلوشمرد: زیر را بر می

 (270،ص1391)یزدان پناه،خارجی و حاضر در نزد خود. 

ورد توجه است ادراک حسی و چگونگی تبیین علم حضوری درباره آن است. از نگاه سهروردی، حقیقت ابصار از آنچه در اینجا بیشتر م

ها، بنابراین در ابصار و تمام ادراک سنخ اضافه اشراقیه است و اضافه اشراقیه در ابصار عبارت است از اشراق حضوری نفس از دریچه چشم.

( اما آنچه نظر سهروردی را 285و262،صهمان)کند.یش تمام اشیا را به طور مستقیم درک میاصلی نفس است که با اشراق خو یبیننده

داند اما با کند این است که اگرچه سهروردی علم نفس به معلوم بصری خارجی را از سنخ علم حضوری میاز نظر علامه متفاوت می

سهروردی در ابصار شی محسوس، مبصر بالذات، شی مادی است و . از نظر شودتفسیری که ارائه میدهد تفاوت او با علامه روشن می

آید و بر آن باصره پیش می یگونه که نفس تا موطن قوهبنابراین در ابصار همان( 262،صهماناصلی هم خود نفس است. ) یبیننده

آورد و با آن ارتباط وجودی برقرار اشراق دارد، تا موطن مبصر خارجی نیز پیش آمده با پرتو افکنی بر شی خارجی آن را به چنگ می 

 (265کند. )همان،صمی

بنابراین اگرچه سهروردی مبدع عالم مثال بود و علامه همانند سهروردی عالم مثال را بین عالم عقل و حس قبول داشتند و اگرچه ادراک 

 دارد. تفاوت با نظر علامه حسی از نظر هردو علم حضوری بود،  لکن تفسیر سهروردی از ادراک حسی و علم حضوری به آن،

 گیرد اما از نظرسهروردی از طریق قوای مربوطه و اشراق نفس بر آن قوه صورت می ابصار یا دیگر ادراکات حسی از نظر -1

بلکه خود وجود مثالی انسان، وجود اشیا  ،از طریق قوای مربوطه صورت نمیگیردادراک حضوری در ادراک حسی علامه 

 (262)همان،صمیابد و وجود آن مورد درک قرار میگیرد.  مادی را در عالم مثال 

ه اشراقیه نفس به آن مورد درک قرار خارجی و محسوس است که با اضاف همچنین از نظر سهروردی معلوم بالذات شی -2

 باشد. گرفته اما از نظر علامه معلوم بالذات در ادراک حضوری حقیقت مثالی شی محسوس است که موجودی مجرد می

 

 

 

 

 



 

 

 

 رینتیجه گی

 

و سخن آوری ن را بیان کرده است دارای نوآ« نهایه الحکمه»ود که نظر علامه که در کتاب شروشن می با مقدماتی که بیان شد

به این ترتیب علامه  .استشده  اثباتبا مبانی خاص ایشان در همان کتاب  و ای است که درباب علم حضوری و علم حصولی بیان شدهتازه

ها را علم یهای حصولی به علم حضوری است و همهعلم یبازگشت همه ی انواع ادراکاتاص خود بر این باور است که در همهبا مبانی خ

توانایی تفسیری متفاوت از  ،که ترتب طولی نسبت به هم دارند باور به وجود سه عالم عقل، مثال و ماده برای هر شی .داندمیعلم به وجود 

دهد، حسی خطا رخ نمی ادراکاز نظر علامه در  ه علم حضوری در ادراک حسی را برای علامه میسر کرده است.ادراک حسی و باور ب

رساند. انسان را به صورت مثالی آن شی محسوس می ،که اشیا پیرامون با حواس درک شود، این درک حسی خطاناپذیربنابراین زمانی

شود تا حقیقت شود، ارتباط اندام حسی با شی محسوس مقدمه میسوس مواجه میعلامه بر این باور است که وقتی انسان با شی مح

 «حضور وجود مجرد مثالی لوجود مجرد مثالی آخر»مثالی آن شی با علم حضوری برای فرد مشخص شود. در واقع ادراک حسی و خیالی، 

در واقع موجود مادی برای او معلوم نشده، بلکه حقیقت مثالی آن  ،کنداست. بنابراین زمانی که انسان، قلم و یا هر شی خارجی را درک می

کند آن شی محسوس را درک کرده، وهم است. حقیقتاً حقیقت مثالی آن شی محسوس برای او معلوم شده است. این که انسان فکر می

ح حقیقه و رقیقه که نوعی ترتب با طر همچنین شی محسوس، که امری مجرد است و علت شی مادی است، مورد درک قرار گرفته است.

رقیقه است. علامه بر این باور است که شی  ،حقیقه است و موجود محسوس معلوم شی محسوس، حقیقت مثالیآن است که بر ،علی است

یکی اینکه در زمان واقع شده و دیگر اینکه در آنِ سیال واقع  ؛و دو خصوصیت دارد هری و وجود سیال استمحسوس دارای حرکت جو

علامت تجرد  ،دارای وحدت جمعیه است. در آن هم دارای ثبات و وحدت است. وحدت و ثبات باشد شده است. شی که در زمان واقع شده

ی حرکت جوهری آن به آن جوهر و ماهیت شی محسوس تغییر است. زیرا شی محسوس دائماً در حال تغییر است. بنابر این طبق نظریه

طبق حرکت جوهری آناً و آناً  .میکند امری است که وحدت و ثبات دارد. و این خصوصیت امر مجرد استکند، اما آنچه انسان درک می

شد، اگر ماهیت آن و صورت نوعیه آن درک می با صفت وحدت و ثبات درک میکند.شود. اما انسان اشیا پیرامون را جوهر اشیا عوض می

کند، پس معلوم است آنچه معلوم و مورد درک قرار د. اما درک انسان تغییر نمیکرشد و تغییر میاین درک در طول زمان باید عوض می

 مورد ادراک قرار گرفته است.  ،نه جوهر و ماهیت؛ بلکه وجود مثالی که امری است مجرد رد است،گرفته امری مج

کند و این است معنای سخن علامه ا درک میبا علم حضوری وجود مثالی آن اشیا ر ، حقیقتاًبنابر این انسان در هنگام درک اشیا پیرامون

 شود.گردد. و معنای علم حضوری که علم به وجود است مشخص میفرماید علم حصولی به علم حضوری بر میکه می

گیرد علم حصولی و ماهیت در ذهن شکل کند و مفهومی در ذهن شکل میسازی میبعدی که انسان از این درک مفهوم یدر مرحله

شناسی که علامه برای ماهیت قائل است و ماهیت را نه در خارج بلکه در ذهن و برگرفته از جهات سلبی با توجه به نقش معرفت گیرد.می

سازی شکل دراک حضوری، ادراک حصولی و مفهومداند میتوان گفت پس از درک وجود مجرد مثالی به او عدمی وجود مقید در ذهن می

 توان رسید. گرفته و به درکی از ماهیت می
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